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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

ی از ادله قاعده اشتراک کفار بین الفروع و الاصول قاعده «جب» است. در قاعده اشتراک گفتیم آیات فراوان از قرآن وجود
دارد که به خوب از آن استفاده مشود که کفار همان طوری که ملف به اصولاند ملف به فروع نیز هستند. حال اگر در کنار
تواند با این همه آیات معارضه داشته باشد و روایاتداشته باشیم که ظهور در خلاف داشته باشد، نم روایت این همه آیات ی

هم که هست قابل جواب است که در جای خودش مطرح شده است.

«بادله قاعده «ج

نسبت به قاعده جب گفتیم اولا، آیات دلالت بر قاعده جب دارد. ثانیاً، خود سیره پیامبر اکرم(صل اله علیه و آله) بر این بوده که
در صدر اسلام کسان از کفار که مسلمان مشدند هیچ وقت نداریم که پیامبر به آنها فرموده باشد قضای نمازهای گذشتهتان را

انجام بدهید یا قضای روزهها را انجام بدهید. لذا سیره قطعیه داریم بر اینکه پیامبر با این کفاری که مسلمان مشدند عنوان
قاعده جب را پیاده مکردند.

دیدگاه محقق خوی(قدس سره)

محقق خوی(قدس سره) مگوید: قاعده جب ی روایت معتبری ندارد. ایشان به آیات نیز استدلال نفرموده و مگویند دلیل
قاعده جب همان سیره قطعیه نبویه است.[1] این هم به نظر ما دلیل محم است یعن در کنار آیات، این سیره قطعیه نبویه که

به ی معنا از اجماع بالاتر است اگرچه برخ از فقها هم ادعای اجماع کردند.

این در حال است که مهمترین دلیل بر این قاعده، روایات است که جای بس تعجب است که محقق خوی(قدس سره) درباره
قاعده جب مفرماید: ما در مورد قاعده جب روایت که از طرق امامیه باشد نداریم، نه در کتب حدیث و نه در کتب استدلالیه
فقهای متقدمین، نه در کتابهای حدیث شیخ طوس(قدس سره)، نه در کتابهای فقه شیخ، نه قبل از شیخ و نه بعد از شیخ

اثری از این حدیث جب و قاعده جب نیست و اول کس که این قاعده را مطرح کرده ابن اب جمهور است در عوال اللئال و
مگوید: «ف المؤلف و المؤلَف نظر حت طعن فیه من لیس من شأنه الطعن کصاحب الحدائق».

ایشان در ادامه مفرماید: اشال روایات عوال اللئال این است که همهاش مرسله است و اگر کس بوید این روایت منجبر به
عمل اصحاب است، هم اشال صغروی دارد و هم اشال کبروی، اشال کبرویاش این است که ما عمل اصحاب را جابر

ضعف سند نمدانیم، اما اشال صغروی آن است که این چه انجباری است که این روایت اصلا در هیچ ی از کتب فقه قدما
نیامده است! لذا محقق خوئ(قدس سره) مفرماید: ما در مورد جب روایت نداریم و تنها دلیل که ایشان برای قاعده جب اقامه
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فرمودند همین سیره است.[2]

نته اجتهادی قابل توجه آن است که اگر بخواهیم در روایات سند محور شده و بوییم أین السند؟ أین الراوی؟ أین عدالة الراوی؟
این دأب و روش محقق خوئ(قدس سره) است اگرچه ایشان در اصول، وثوق به صدور را هم برای اعتبار روایت کاف مداند،

اما در مقام استنباط کمتر از این مبنا استفاده کرده و یا اصلا استفاده نرده است.

این فقیه را به ی بنبستهای عجیب منته مکند، اما اگر شیوه و روش این باشد (همانگونه که صاحب جواهر، مرحوم
بروجردی و امام خمین(قدس سره) و متب قم این روش را داشتند) که اگر مشهور بر طبق روایت عمل کردند دیر کاری به

سندش نداریم؛ یعن اگر مشهور طبق آن فتوا داده باشند و سندش مرسل باشد یا رواتش ضعیف یا مجهول باشند، متوان طبق
آن روایت عمل کرد. این روش، فقیه را به ی نتایج دیری منته مکند و شما باید این مبنا را داشته باشید و تلیف خودتان را

با این مسئله حل کنید.

دیدگاه صاحب عناوین

مرحوم مراغ در عناوین، وقت به این قاعده جب مرسد مگوید: «و الاصل ف ذل الخبر المعروف المشهور المتلق بالقبول
المروی عند العامة و الخاصة»[3]. در مورد مقبوله عمر بن حنظله هم مگوییم این روایت را تلق به قبول شده با اینکه عمر بن

حنظله توثیق ندارد اما چون روایتش تلق به قبول شده قابل عمل است. اینجا نیز قول نب(صل اله علیه و آله) «الاسلام یجب ما
قبله» نظیر مقبوله عمر بن حنظله است که متلق به قبول و مروی عند العامه و الخاصه است.

روایت اول

تفسیر عل بن ابراهیم قم، در ذیل این آیه شریفه: «و قالوا لن نؤمن ل حتّ تفجر لنا من الأرض ینبوعاً»[4]. در تفسیر قم آمده
ه(صلأنّه قال هذا لرسول ال ام سلمه (برادر ام سلمه) نازل شده است: «و ذل امیه اخ ه بن اباست: این آیه در مورد عبدال
اله علیه و آله)بمة قبل الهجرة»؛ این قانون در این آیه ی از آن افرادی که این حرف را زده همین عبداله بن اب امیه است که
قبل از اینه پیامبر هجرت کند به ایشان عرض کرد: ما به تو ایمان نمآوریم «حت تفجر لنا من الارض ینبوعاً»، وقت زمان فتح

مه شد، عبداله بن اب امیه به استقبال پیامبر آمده و سلام کرد، اما پیامبر جواب سلامش را نداد.

«فأعرض عنه و لم یجبه بشء»، او هم ناراحت شد (برادرزن رسول خدا(صل اله علیه و آله) بود چون برادر ام سلمه میشد)،
پیش امسلمه آمد و گفت: «إن رسول اله قد قبل اسلام الناس کلهم و رد عل إسلام و لیس یقبلن کما قبل غیری»؛ پیامبر که

تشریف آوردند پیش ام سلمه، ام سلمه قضیه را مطرح کرد و عرض کرد: «یا رسول اله سعد ب جمیع الناس»؛ همه مردم
سعادتمند شدند، «إلا أخ من بین قریش و العرب رددت إسلامه و قبلت الناس کلّهم»، پیامبر(صل اله علیه و آله) فرمود: «إن

أخاک کذّبن تذیباً لم یذبن أحدٌ من الناس»؛ برادر تو کاری به من کرده که هیچ کس نرده، برادر تو ی تذیب خاص کرده
که هیچی از مردم اینگونه مرا تذیب نرده است.

«هو الذی قال لن نؤمن ل حت تفجر من الارض ینبوعاً»، این مطلب را به من گفت. بعد ام سلمه مگوید: «بأب أنت و أم یا
رسول اله ألم تقل عل الاسلام یجب ما کان قبله»؛ مر خودتان نفرمودید اسلام «یجب ما کان قبله»؟ پیغمبر فرمود: «نعم، فقبل

رسول اله اسلامه»؛ بعد از این کلام که ام سلمه گفت پیامبر اسلام عبداله بن اب امیه را پذیرفتند.[5]



اشال محقق خوی(قدس سره) و پاسخ آن

أجل (ه علیه و آلهال صل)هفرماید: «إن الحدیث مقطوع البطلان لأن رسول ال(قدس سره) درباره این روایت ممحقق خوئ
شأناً من أن لا یعمل بما قالَه»؛ مر مشود پیامبر چیزی که خودش گفته را عمل نند؟! «أو یعرضه النسیان» بوئیم اینجا پیامبر

یادش رفته و ام سلمه یادش آورده، «حت تؤاخذه عل ذل ام سلمه»، بعداً هم عدول کند و اسلام عبداله بن اب امیه را قبول
کند؟! لذا این روایت متضمن ی مطلب است که برای ما قطع به بطلان مآورد؛ یعن روایت ظهور در این دارد که پیامبر

«الاسلام یجب ما قبله» را قبلا گفته اما یادش رفته و ام سلمه یادش آورده و بعد قبول کرده است.[6]

پاسخ این اشال آن است که چه بسا برای اکرام ام سلمه پیامبر این مسیر را ط کردند؛ یعن چه بسا برای اینه به این عبداله
بن اب امیه بویند: اگر من مخواهم قبول کنم تو بدان که تو ی چنین آدم بودی، حالا هم اگر مخواه اسلام بیاوری باید با
دقت بیشتری باشد، اسلامت را حفظ کن. پس متوان توجیهات خوب نسبت به این روایت داشت و این معنایش نسیان نیست
که بوئیم پیغمبر فرمود من یادم رفته بود! «الاسلام یجب ما قبله» را برای همه کفار در مه پیاده کرده و لذا ام سلمه مگوید:

«سعد ب جمیع الناس»؛ یعن جمیع کفاری که اسلام آوردند و شما با «الاسلام یجب ما قبله» از اینها گذشتید.

منته عبداله بن ابامیه ی شخص بسیار خبیث بوده یا حرف خیل بدی زده برای اینکه ی مقداری بیشتر متوجه این حرفش
بشود و بعداً هم برای اسلامش استقرار داشته باشد، پیامبر اول قبول نردند و اکراماً لأم سلمه قبول کردند، اما به این معنا نیست
که متضمن نسیان باشد، از کجای روایت نسیان استفاده مشود؟! خود فتح مه ی از ادله قاعده جب متواند باشد ولو اینه

دلیل لب مشود، ول در هر صورت از روایت مسئله نسیان فهمیده مشود؟

سایر روایات

در کتب عامه روایات زیادی داریم. مرحوم حیم در کتاب مستمس به اکثر اینها اشاره مکنند. ابن ابالحدید در قضیه اسلام
آوردن عمروعاص مگوید: عمروعاص به پیامبر عرض کرد: اگر بخواهم اسلام بیاورم ی شرط دارم، پیغمبر فرمود چه

شرط مخواه؟عرض کرد از من بذری، پیغمبر فرمود: «أما علمت أن الاسلام یجب ما قبله»؛ هر گناه قبل از اسلام کردی
اسلام همه اینها را محو مکند، «و أن الهجرة تجب ما قبلها»[7]، باز اینجا اضافه دارد که خود هجرت موجب مشود که آن

کارهای که در زمان قبل الهجرة در مقابل پیامبر کردند از بین برود.

در روایت دیری آمده: «أما علمت أنّ الإسلام‏ يهدم ما كان قبله و أنّ الهجرة تهدم‏ ما كان قبلها و أنّ الحج يهدم ما كان قبله»[8]؟
لذا در روایات حج داریم کس که حج انجام بدهد مثل روزی است که از مادر متولد شده و تمام گناهانش بخشیده مشود[9].

در مسند احمد در کتاب طبران زیاد نقل شده است.

الشرک تطلیقة»؛ وقت ف عمر فقال إن طلقت إمرات در مناقب ابن شهر آشوب آمده: «قال ابو عثمان نهدی جاء رجل إل
مشرک بودم ی بار زنم را طلاق دادم، «و ف الاسلام تطلیقتین»؛ الآن که مسلمان شدم دو بار زنم را طلاق دادم، این سه تا

مشود و آیا این حرام مشود برای من و محلل مخواهد؟ «فما تری؟ فست عمر، قال له الرجل ما تقول؟»؛ دوباره آن مرد
گفت تو خلیفه مسلمین تلیف من را روشن کن، عمر گفت بنشین تا عل بن ابیطالب(علیه السلام) بیاید. بعد که حضرت

آنچه تو در زمان شرک ی (علیه السلام) آمد «فقص علیه القصه»؛ بعد حضرت فرمود: «هدم الاسلام ما کان قبله»؛ یعنعل
بار طلاق دادی کالعدم است، «ه إن عل واحدة»، در بعد از اسلام هم دو تا طلاق دادی که ظاهرش ف مجلسٍ واحد بوده،

این دو طلاق هم ی طلاق حساب مشود.[10]

وقت ما به کتب عامه مراجعه مکنیم اصلا این روایت ی تواتر اجمال دارد؛ یعن مدانیم «الاسلام یجب ما قبله» مسلم از



لسان رسول خدا(صل اله علیه و آله) صادر شده ولو این روایتهایش مرسل باشد و اشال سندی داشته و ضعاف در آن
باشد، واقعاً مشود استفاده کرد که مجموع اینها را کنار هم بذاریم.

همچنین عبارت «الاسلام یجب ما قبله» در کتب مختلف فقه مانند خلاف شیخ طوس(قدس سره)، غنیه ابن زهره، سرائر ابن
ادریس، معتبر محقق حل، در کتب علامه حل، شهید در ذکری آمده است. چطور محقق خوی(قدس سره) فرموده این روایت

نه در کتب فقه و نه روای آمده است. آری، در منابع حدیث ما هم به این بیان نیامده باشد، اما چقدر قدمای ما به «الاسلام
یجب ما قبله» تمس کردهاند. هم متقدمین و متأخرین در کتابهایشان ذکر کردند. لذا این اشال صغروی ایشان به هیچ وجه

اشال واردی نیست، کبرویاً هم که با ایشان مبنای ما فرق دارد. لذا این روایت از جهت سند بحث ندارد و باید ببینیم از جهت
دلالت چه دلالت دارد.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

-----------------------
[1]. «و قد قامت السيرة القطعية عل ذلك من زمن النب الأكرم (صلّ اله عليه و آله و سلم) و زمن الأئمة (عليهم السلام). و

روايات الجب و إن كانت ضعيفة السند و لم ترو من طرقنا، و لن لا حاجة إليها، فإنّ الحم بعدم وجوب القضاء عل الافر إذا
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